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 چکیده

نظامی اثري رمزي و نمادین است که تمام اجزاي آن از ساختاري واحد و  پیکر هفت
سرایی نظامی،  این اثر علاوه بر نشان دادن قدرت داستان. منسجم برخوردار است

هاي آشنایی نظامی با میراث غنی ادبی، فرهنگی و عرفانی بازمانده ازادوار پیشین  نشانه
هاي گنوسی و مانوي و نیز حکمت  اث متعلق به اندیشهبخشی از این میر. را در بر دارد
هاي  ها در یکی از داستان هدف این مقاله نشان دادن ردپاي این اندیشه. هرمسی است

هاي گنوسی و ذکر پیشینه  در این جستار پس از معرفی و تبیین اندیشه. است پیکر هفت
ها، تأثیر مضامین گنوسی از جمله دوگانگی ماده و  آشنایی تمدن اسلامی با این اندیشه
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واکاوي داستان مذکور و ارائه تفسیري تازه از آن، هدف دیگر این جستار . شود می
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 مقدمه
نظامی  هبا پنج اثر گرانمایۀ خود به نام خمس) 536 -600(نظامی گنجوي 

در تاریخ ادبیات ایران و جهان، به عنوان شاعري اندیشمند و توانا شهرت 
 593در سال «که پیکر نام دارد  چهارمین منظومۀ خمسۀ نظامی هفت. دارد

 ».فرمانرواي مراغه سروده شده است ،به خواهش علاءالدین کرپ ارسلان
پنجمین پادشاه  ،قهرمان این منظومۀ داستانی، بهرام گور )89: 1360مبارز(

اي خیالی و  هاي بومی، چهره بهرام که در داستان« .ساسانیان است هسلسل
مده بود، در منظومۀ اي داشت و از شخصیت تاریخی خود بیرون آ افسانه
پیکر، به مثابه فرمانروایی دانا، هوشیار، خردمند، جوانمرد و عادل  هفت

نظامی در این منظومه پس از ستایش خداوند  )91: همان( ».شود تصویر می
همچنین  باب زندگی و اجتماع و هاي خود در و نعت پیامبر و ذکر دیدگاه

با زبانی نمادین،  ،اوذکر حوادث زندگی بهرام و سفرهاي گوناگون 
آل و  هاي فرمانرواي ایده باب ویژگی بینی تلفیقی اجتماعی خود را در جهان

داستانی تکامل روحی و معنوي  هاو در این منظوم. کند انسان کامل بیان می
بهرام شخصیتی است که «پیکر  در هفت .آورد می به نظم در بهرام را

فرهایش در هفت قصر که در اش را از دست داده و در طول س خودآگاهی



کم به رشد و تکامل روحی و آگاهی  سفرهاي درونی او هستند، کم ،واقع
سفرهاي بهرام، سفرهاي روحانی او از جهل به سوي خرد و . رسد لازم می

در سفر به هفت گنبد در هریک ) 45: 1388یاحقی و بامشکی (» .آگاهی است
اي را براي رشد اخلاقی و  از روزهاي هفته، هر یک از بانوان، افسانه

در روز پنجم، در گنبد پیروزه، شاهدخت . آورند روحی بهرام بر زبان می
روي  زیبا یماهان جوان: کند پوش مغرب، ماجراي ماهان را نقل می پیروزه

شبی تابستانی به دعوت یکی از دوستانش در  در مصر است که در نیمه
ماهان در اوج مستی،  ؛ردست، حضور داا مجلس ضیافتی که در باغی برپا

خواهد وي را در جاي  بیند که از او می یکی از شرکاي تجاري خود را می
ماهان در پی آن مرد . یاري کند است، دادن باري که به تازگی از راه رسیده

سپري شدن شب و و  طولانی یرود و پس از طی مسافت به بیرون از باغ می
رود و پس از  ی به خواب میدمیدن صبح با ناپدید شدن مرد از خستگ
سرزمینی که ظاهراً جایگاه . یاید بیداري خود را در سرزمینی ناشناس می

دیوان و پریانی است که هریک با شکل و ظاهري متفاوت او را گمراه 
ي  اسبی که به اژدها ماده، سوار و هاي هایل، دیو نر و کنند و به صورت می

هاي  پیرمرد باغبان، باغ جادویی و عفریتهشود، چاهسار،  تبدیل می سر هفت
ماهان پس از طی هفت . کشانند فریبنده، او را از بیابانی به بیابان دیگر می

شوید و  اي تن می پناه در چشمه خطرناك و جادویی، سرگردان و بی مرحله
خضر . فرستد می وا  خداوند خضر را به یاري. طلبد از خداوند کمک می

بیه خود او، وي را به اقامتگاه اصلی خود سبزپوش با ظاهري ش
پوش  اند، آبی ق پوشیدهزرگرداند و او چون یارانش که در سوگ او ا می باز
 .)1(شود می



جو و هاي مشابه و جست کلی این داستان و داستان با بررسی ساختار
یابیم که یکی از آبشخورهاي فکري  می براي یافتن خاستگاه اصلی آنها در

در عصري که « .هاي گنوسی است سرودن این داستان، اندیشهنظامی در 
زیست، عرفان اسلامی از راه کوشش نظري شایان توجهی،  نظامی می

فلوتین و گنوس، مسیحیت و مانی، انجیل و اوستا، خدا و  همیراث چندگان
» .دهد اي با هم آشتی می شیطان، نیکی و بدي را در نگرش عرفانی یگانه

هاي شاعرانه  یکی از زیباترین جلوه پیکر هفتنگرشی که  )199: 1385بري (
 .آن است

هاي مختلفی بررسی و تفسیر  هاي آن تاکنون از دیدگاه و داستان پیکر هفت
داند که با نتایج  اي بزمی می را منظومه پیکر هفت کوب زرین .شده است

را بیانگر » ماهان«هاي آن از جمله حکایت  اخلاقی همراه است و داستان
داند که با تکاپوي دایم در  بیهودگی و پوچی حیات کسانی می

در کتاب  )165: 1383( .هاي ناپایدار دنیوي هستند جوي لذتو جست
و  است این منظومه از دیدگاه روانشناسی تحلیل شده روانکاوي و ادبیات

ساخت و  الگوي تمامیت و کمال در زیر کهن ،»ماندالا«بازتاب نمادین 
بعضی از  )162 -99: 1386یاوري ( .واکاوي شده است کرپی هفتساخت  رو

جو و هاي آیین مهر و زرتشت را در این منظومه جست پژوهشگران نشانه
 .اند گنبد تطبیق داده آیین مهري را با گذر بهرام از هفت ههفت مرحل ،کرده

و گستردگی ظهور میراث  پیکر هفتاما باز بودن متن  )45: 1391حسینی (
 .بندد راه را بر تفسیرهاي دیگر نمی فکري و فرهنگی گذشتگان در آن،

داستان ماهان، حکایت پنجم این منظومه نیز به صورت مستقل از به 
هاي  مایه اما تا به حال از نظر بن )2(،شده استزوایاي گوناگون توجه 



مایکل بري  تفسیر رد .هاي گنوسی بررسی نشده است مشترك آن با اندیشه
  )3(.شود پیکر اشارات کلی به این موضوع دیده می بر هفت

گنبد پیروزه، تفسیر  هاین مقاله ضمن تبیین مضامین گنوسی در افسان در
شده که تا به حال در هیچیک از منابع شرح  مطرحاز نمادهاي آن  اي تازه

  .و تفسیر داستان نیامده است
 

 گنوسیس 

: 1382بهار ( به معناي دانستن است gnosisیونانی  هواژگنوس در اصل از 
در سانسکریت هم ریشه  jnanaدر انگلیسی و   knowهاي و با واژه )74

این واژه اصطلاحاً به معنی معرفت و عرفان ) 233: 2009 1گارتر(است 
اي  مکاشفه یا به گونه شهود،راه کشف و معرفتی که از . به کار رفته است

پیروان  )191: 1382پور  اسماعیل( .آید یز از راه دل به دست میباطنی و رازآم
در این آیین روح «. اند این آیین گمان داشتند که به کل حقیقت دست یافته

آموزد که چگونه پس از آزادي بار دیگر به جهان روح که از آن  انسان می
گردد و آموزش آن بر اساس  می  به جهان مادي سقوط کرده بود، باز

بنابراین حکمت ) 174: 1382بهار ( ».انگی و تضاد ماده و روح قرار دارددوگ
 ،عرفان شرقی قبل از عهد عیسی«اما  ،گنوسی نوعی شناخت عرفانی است

در اوایل تاریخ میلادي، رنگ مسیحی به خود گرفت و بعضی از اهل 
قبل از عیسی و برخی از نفوذ مصر یا  هتحقیق آن را از عقاید یهود دور

  )22: 1363کوب  زرین( ».اند ایران دانسته

                                                   
1. Gardiner 



در  هاي آغازین مسیحیت، قلمرو گسترش این مشرب عرفانی در دوره
النهرین و جنوب غربی ایران بود که به تدریج  سوریه، مصر، فلسطین، بین

 )119: 1383ور پ اسماعیل(. هاي دیگر نیز کشیده شد نفوذ آن به سرزمین هدامن
هاي  ها و فرقه هاي فکري به تدریج به گروه گنوسیس مانند دیگر نحله

اي پنهان در  آیین گنوسی به گونه ، هاي میانه در سده« .مختلف تقسیم شد
هاي  فرقه همسیحیت، آیین یهود و اسلام وجود داشت و گنوسیان در جام

هاي  شی، فرقههاي دروی جنبش .ار به حیات خویش ادامه دادندذگ بدعت
تر متأثر از آیین  خوار در آیین اسلام و مسیح بیش کش و گیاه ریاضت

 )195: همان( .»هاي گنوسی صدر مسیحیت بودند جنبش هگنوسی و بازماند
با وجود این برخی از . رفتند هاي گنوسی مسیحی به شمار می فرقه بیشتر
برخی از آنها از اند و  هاي گنوسی پیش از مسیحیت هم وجود داشته فرقه

مسیحی  ،هاي صبیها با وجود تأثیرپذیري از مسیحیت قبیل مانویت و فرقه
هاي ایرانی  بنابراین آیین مانی یکی از شعبه) 2418: 1380مصاحب ( .اند نبوده

سوم  هاران گنوسی سدذگ مانی از بدعت« .رود حکمت گنوسی به شمار می
تبدیل کرد و آن را با  میلادي است که آیین گنوسی را به دینی جهانی

او ) 195: 1382 پور اسماعیل( ».باورهاي مسیحی، زرتشتی و بودایی آمیخت
سخن ) صابئین(گنوسی که از آنها به نام مغتسله  هبین یک فرق خود در

ها  علاوه بر مانوي )79: 1369کوب  زرین( .رفته است، تربیت یافته است
عرفان «گنوسی است؛  هاي ها و مکتب کیش مندایی نیز در شمار کیش

مندایی همچون عرفان مانوي، مبتنی بر ستیز نور و ظلمت و رهایی نور یا 
غسل و تطهیر جسمانی و روحانی نیز نقش . روح از چنگال ظلمت است
مندائیان را صابئین نیز ) 24: 1383پور  اسماعیل(» .مهمی در کیش مندایی دارد



در حالی که این . اند پیوند دادههاي مغتسله  اند و آنان را به فرقه خوانده
صابئین  .روند اما مربوط به هم به شمار می ،هایی مستقل مکاتب نحله

ترین  اي مستقل بودند که اساسی مغتسله نیز فرقه. پرستان حراّن بودند ستاره
پرستان حراّن تلفیقی  دیانت ستاره) 202: همان( .شان غسل تعمید بود ینیآ

اي  و هلینیستی که نزد حکما و کاهنان آنها، پارهبوده است از دیانت بابل 
هاي گنوسی و نوافلاطونی هم بر این مجموعه افزوده  عناصر از فلسفه

در بین حرانیان رسم قربانی متضمن نیایش کواکب سبعه بوده . شده است
هاي فکري قابل توجه که با  یکی از نظام )51: 1369کوب  زرین( .است

داشت، عقاید هرمسی بود که در قرن پنجم و هاي گنوسی پیوند  اندیشه
هرمس که با اخنوخ یکی از «. ششم در دنیاي اسلام جذب شده بود

شد و همچنین او را  اسرائیل و ادریس پیامبر یکی شمرده می پیامبران بنی
اند، همان کسی است که افکار و عقاید منسوب به  پیامبر صابئین خوانده

در قرن دوم هجري در سراسر جهان اسلام وي از دو مرکز بغداد و حراّن 
هاي کیمیاگران و  به بعد گسترش پیدا کرده بود و بسیاري از نوشته

» .شد اند، از منبع افکار او ناشی می منجمان که به احکام نجومی پرداخته
اینکه سهروردي هرمس را ازجمله پیشوایان  )84: 1364پورنامداریان (

کند،  هاي روحانی او را یاد می تجربه شمارد و بعضی از حکمت اشراق می
ست که در قرن ششم هنوز امکان دسترسی به ادبیات هرمسی ا آن هنشان

 )همانجا( .وجود داشته است
شیعه و  اصلی زندقه به نام غلات و ههمچنین در آیین اسلام دو شاخ

 )95: 1383پور  اسماعیل(. اند اسماعیلیه نیزگنوسی



توان  اند، می ز عناصر آیین گنوسی بهره گرفتههاي دیگري که ا از بین گروه
الصفا که در رسائل خود عناصر  اخوان. الصفا نام برد از جمعیت اخوان

متفاوت و گاه متضادي را از منابع گوناگون اقتباس کرده بودند، از 
بینی گنوستیکی در دوران خود محسوب  ترین نمایندگان جهان برجسته

هاي اصیل  رش گنوسی خود را از نوشتهاصلی نگ هاخوان شاخ .شدند می
از یونانی یا سریانی به  هاي سوم یا چهارم هجري، یا مجعولی که در سده

هاي  همچنین بخشی از آگاهی. اند عربی ترجمه شده بود، به دست آورده
بینی  ها و در ارتباط با محافلی که از نمایندگان آن جهان آنان از راه شنیده

این  هتوان از جمل است که صابئین حراّن را می اند، به دست آمده بوده
ترین  الصفا از پرنفوذ اخوان) 254: 1377خراسانی  الدین شرف( .محافل دانست

 ياند که تأثیر زیادي بر آرا هاي فکري در زمان خود بوده مکتب
هاي بعد بر جاي  اندیشمندان، شاعران و نویسندگان زمان خود و دوره

آید که  این نتیجه به دست می چه گذشت،با توجه به آن. گذاشتند
توان  با وجود این می هاي گوناگونی در آیین گنوسی وجود دارد، گرایش

نظام گنوسی ایرانی و نظام «. بندي کرد آنها را در دو نظام ویژه بخش
دو نظام اصول عرفانی یکی است و آن  در هر. مصري -گنوسی سوري

. داي متعال و خداي جهانعبارت است از تضاد و جدابودگی میان خ
اما تفاوت . همه دوگانگی روح و تن تر از تضاد میان جهان و انسان و مهم

 هدرگون. هبوط و تباهی روح یا نور است این دو نظام در چگونگی و
ویژه زرتشتی است، ماده  ایرانی به هایرانی که زیر تأثیر ثنویت تعالی یافت

روشن و پاك است که به خداوند  اصل و منشأ غیر الهی دارد و تنها روح
اما در مکتب سوري دو بن هستی را به اصل واحد الهی  ؛رسد روشنی می



هستی اعم از دنیاي پست مادي و دنیاي روح غیر  هدانند و هم مربوط می
هبوط و تباهی روح  همسأل. کنند اي واحد منتسب می مادي را به سرچشمه

ازلی و آسمانی  هکه از سرچشم اي از روح است تنها مربوط به غفلت پاره
پور  اسماعیل(. »یابد شود و به گمراهی و پستی سوق می خویش جدا می

1382 :223- 224( 
هاي دوم و سوم  شمعون مغ، مرقیون، بازیلیدس و والنتین در سده

ترین نمایندگان مکتب گنوسی  بزرگ هتوان در زمر میلادي را می
مصري به شمار آورد و آیین مانوي و مندایی را به عنوان  –سوري

مکتب گنوسی ایرانی بیشتر . ترین مذاهب گنوسی ایران نقل کرد برجسته
سوري متفکرانه و بیشتر تحت تأثیر هلنیزم  هاي و روایی و گون اسطوره

روایت ایرانی مورد توجه عوام بوده و روایت سوري با ظاهري . است
هاي شبه فلسفی خویش، نخبگان را  ات هلنی و بحثآمیخته به اصطلاح

 )231 -230 :همان( .کرد می جذب
مصري آیین گنوسی را در پیش  -سوري هعارفان عصر اسلامی شیو

مصري  -سوري هچون شیو ؛مانوي را نه نظام گنوسی ایرانی، ،اند گرفته
تر بود تا با ثنویت و آمیختگی  گنوسی با روح یکتاپرستی اسلامی نزدیک

مکتب  .ظلمت در نزد مانی که به دور از وحدت جهان است و نور
هرمس توانست بین مسلمانان  يمصري گنوسی از طریق آرا -سوري

وسیع آن را در مراکز مهم دینی دنیاي اسلام از جمله  هرسوخ کند و دامن
اي  عقاید هرمسی که شالوده. توان مشاهده کرد در بغداد و حران می

هاي عرفان اسلامی به ویژه در عرفان  در اندیشهگنوسی داشت  کاملاً
توان تداوم فرهنگ پیش از اسلام را در  گونه می شیعی جذب شد و بدین

 )همانجا( .جو کرد و نخستین اعصار اسلامی جست



دوم قرن  هتوان نیم گنوسی در تصوف اسلامی را می يتأثیر آرا هسرچشم
 الصفا اگر اخوان .برشمردالصفا  یعنی زمان تصنیف رسائل اخوان ،چهارم

مأخذ آثار آن  ،چه گروهی شیعی و متمایل به افکار عرفانی است
. فیثاغورثی، هرمسی و مکاتب حراّن آمیخته با حکمت مشائی بوده است

وجود  هایی اثر پذیريبنا بر نظر هانري کربن میان صابئین و اسماعیلیه نیز 
پنجم  هسد هرق اسماعیلییکی از ف يآرا )63و 54: 1359نصر (. داشته است

ششم باعث ورود  هملاحده در سد يو آرا» دروزیه«هجري به نام 
: 1373الیاده ( .هاي گنوسی در میان عارفان و شاعران این قرن گردید اندیشه

50( 
 گنوستیک صورت گرفته هاي فرقه هایی که در باب اساس پژوهش بر
یص داد که عبارتند توان چند محور اصلی را در عقاید آنان تشخ ، میاست

 :از
را بنابراین تن . که شر دشمن خیر است چنان؛ ماده دشمن روح است -1

 )76: 1382بهار ( .شمردحقیر  باید
شناخت اهمیت  هگنوسیان بیش از هر چیز به مسأل ؛اهمیت شناخت -2

که  چنان ؛واسطه بود شناخت در دیدگاه آنان شناختی قلبی و بی .دادند می
شناخت به گمان گنوسیان در . اند این امر تأکید داشته برعارفان ایرانی نیز 

 .شود شناسی و جاودانگی روح انسان می نخست باعث خویشتن هوهل
گنوسیان ؛ سقوط و هبوط روح علوي از آسمان به جهان پست طبیعت -3

گویند انسان در آغاز آفرینش موجودي ایزدي و آسمانی بود که عاشق  می
 .بیعت مادي زمین شد و از بهشت ازلی به جهان خاکی هبوط کردط
این انسان ایزدي با جهان طبیعی بیگانه  ؛اعتقاد به انسان ایزدي یا مینوي -4

یعنی گنوس را دریابد و آگاه گردد،  ،وحی را بشنود هاست و چون نسخ



سبب گناه ناآگاهی است که انسان مینوي را در دام  .رستگار شود
 .افکند نیستی می سحرانگیز

از نظر گنوسیان اسکندریه روح . یکی بودن روح انسان با خداوند -5
: که در انجیل آمده است چنان ؛انسان با روح خداوند از یک گوهر است

: 1383پور  اسماعیل(. و آدم زنده شدخداوند روح حیات را در آدم دمید 
191- 194(  

زیرا عالم ماده جز  ؛یکی از خصوصیات گنوسیسم بدبینی است ؛بدبینی -6
بدبینی در بسیاري از مذاهب گنوسی  هنتیج .فساد چیزي ندارد و شر

 )2418: 1380مصاحب ( .ستا ها احتراز از لذایذ و شهوات و خوشی
مذاهب  ،آید مجموع مآخذ و معلومات موجود برمی هتا آنجا که از مقایس

ویش در این نکته تقریباً وحدت نظر دارند که نیل گنوسی در مفهوم اعم خ
دهد تا با تلقی بشارت الهی از  عرفان به روح انسان امکان می هبه مرتب

اسارت ماده که در دنبال هبوط به عالم سفلی براي وي حاصل آمده است، 
، نددر بین اقوالی که به طور رمزي به این معنی اشاره دارد. رهایی یابد

 )375: 1369کوب  زرین( .است فخر هارید یا جاممرو هنغم هنسخ
 

 تفسیر داستان گنبد پیروزه
یا داستان ماهان در حقیقت تعبیري  پیکر هفت هداستان پنجم از هفت افسان

است از اسارت روح در عالم ماده و صفات جسمانی که رهایی از آن تنها 
این افسانه «. است ممکنشناسی و توسل به منجی الهی  دبا آگاهی، خو

 ه، بنا بر الگوي گنوسی ترانپیکر هفت هدیگر در مجموع هبیش از هر افسان
گنوسی  هکند که تران هانري کربن تأکید می .مروارید پرداخته شده است



اي به زبان عربی که امروز از دست رفته است،  مروارید از راه ترجمه
مانند  ؛ي میانی بودها هاي اصلی و آموزشی سده الگوي نخستین افسانه

غربت غربی و همچنین عقل سرخ  هبن یقظان ابوعلی سینا، افسان حی
 ،مورد نظر هسهروردي و سرانجام شاهکار ادبی این گونه ادبیات، افسان

 )191: 1385بري (» یعنی شاهدخت گنبد پیروزه
اي است که از شرق، جایگاه طلوع  داستان شاهزاده )4(مروارید هتران

آید تا به دستور  فرود می ،مصر که نماد این جهان خاکی است خورشید، به
نماد (فرمانرواي شرق و نماد خداي روشنایی، مرواریدي گرانبها  ،پدرش

. آورد کند، باز را که اژدهایی بزرگ از آن محافظت می )روح انسانی
خورانند و شاهزاده  فریبند و از غذاي خودشان به او می مصریان او را می

پیامی که پدر و مادرش توسط . برد اصل خودش را از یاد میهویت و 
مروارید گرانبها را  .آورد می اند، او را از مستی در عقابی برایش فرستاده

گردد  می  آورد، به سرزمین شرق باز می اش را در مصري هآلود هجام ،ربوده
این ترانه در حقیقت داستان روح . کند اش را برتن می نورانی هو جام

کند و خاستگاه ایزدي و نورانی  سانی است که در دنیاي ماده سقوط میان
آور آسمانی،  اما سرانجام با وساطت منجی و پیام ؛کند خود را فراموش می

  .شود رستگار می
 هاي در زمین ، پژوهشگر آلمانی که تحقیقات گسترده2هانس یوهانس

مادها و ها و مکاتب گنوسی انجام داده است، ضمن تحلیل ن اندیشه
شدگی، غم غربت و  تمثیلات گنوسی بر اهمیت تعابیر هبوط، اسارت، رها

 )92: 1384به نقل از جلالی 620: 1963یوهانس (.کرختی تأکید ورزیده است

                                                   
2. joans 



پیکر، تأثیر عناصر گنوسی که بخشی از آن  هفت هگنبد پیروز هدر افسان
پذیري  این تأثیر. خورد مروارید نیز نمودار شده است، به چشم می هدر تران

هم در چارچوب کلی این داستان و هم در جزئیات آن قابل مشاهده است 
اما ابتدا باید تفسیر درستی از  ؛بخش بعد به آن اشاره خواهد شد که در

 .داستان به دست داد تا بر اساس آن بتوان این عناصر را تبیین کرد
ست که در اثر انسانی ا هماهان در این داستان نماد روح یا نفس ناطق

نظامی خود از زبان . کند فریب دیو آز یا شیطان به جهان مادي سقوط می
 :کند ماهان به هبوط او از عالم بالا اشاره می

 دوش بودم به ناز و آسانی
 م امردي آمد که من همال تو

 زان بهشتم بدین خراب افکند
                                                          

بساط ارم به مهمانی بر   
مااز شریکان ملک و مال تو  

 گم شد از من چو روز گشت بلند
)747: 1372 نظامی(  

، نظامی داستان خلقت انسان را از  پس از هبوط روح به جهان مادي
مبدل شدن نفس نامیه به نفس حیوانی و انسانی و کامل شدن جنین تا 

 شیوه. دهد اي نمادین توضیح می شیوه هاي دنیوي به تولد و دلبستگی
و دشوار و دیریاب نظامی در ترسیم این مراحل باعث شده است  نمادین

و به تعبیرهاي  بروندبعضی از مفسران در فهم معناي داستان به راه خطا 
داستان سرگشتگی ماهان در وراي . آمیز متوسل شوند فنادرست و تکلّ

، داستان دهد یوان دنیاي مادي نشان میین دظاهر آن که گمراهی او را در ب
مزهایی که در ر اگرچه .در قالب پیکر مادي در این دنیا استاسارت او 

براي  هستند،، گاه با رمزهاي آثار مشابه متفاوت اند این داستان ذکر شده
رمز و کتاب  ،»رمزهاي عالم صغیر«توان از بخش  می هارمزگشایی آن

وجه به آراي که با ت) 300 -347: 1364ن پورنامداریا( داستان هاي رمزي



رمزي در ادبیات فارسی  هاي مشهور هایی از داستان الصفا و نمونه اخوان
، طبیعت هنظر متفکران اسلامی دربار، و همچنین کتاب اند تفسیر شده

نصر ( .استفاده کرد» عالم صغیر و کبیر ربارهالصفا د آراي اخوان«بخش 
نجا نمادهاي کلی داستان تفسیر توضیح است در ایلازم به  )169-154: 1359

 .تر است تر و دقیق ن نیازمند بررسی کاملشود و جزئیات آ می
بیند که  خود را در بیابانی غار در غار می، ماهان پس از فریب خوردن
نماد خاستگاه ابتدایی  توان غار را می. است بر در هریک ماري چون اژدها

و مار الگوي دگردیسی و  )49: 1388 و بامشکی یاحقی(و متولد شدن دانست 
 )70: 1376 دوبوکور( .تجدید حیات است 

زیرا  ؛نشیند شود و بر در آن می هان در اولین مرحله وارد غار نمیما
بعد  ؛ به همین دلیل در مرحلهقبل از ورود به این عالم باید دگردیسی یابد

در میان آن دو همگام  خواهند شود که از او می رو می و مردي روبهبا زن 
اند که علاوه  زن و مرد در این داستان ابزار تولید نسل .برداردبا آنها قدم 

یعنی قلمرو ظهور  ،)مادر(و زمین ) پدر(بر معناي ظاهري، مفهوم آسمان 
پس از ناپدید شدن زن و مرد، ماهان خود  .حیات مادي را نیز در بردارند

ابد و از گرسنگی شروع به خوردن گیاه ی کوه و پلنگ می را در جایی پر از
 .کند و تخم آن می

سنایی است،  سیرالعبادبخشی از کتاب  این قسمت از داستان یادآور
کند و  سفلی یاد میجهان نجا که از هبوط نفس انسانی از عالم علوي به آ

ترکیب موالید است و همچنین از قوت  هپس از آن در مورد زمین که مای
تأثیر آن در تکوین نطفه سخن  نامیه در پرورش نباتات و جانوران و

 :گوید می
»اهبطوا منها ز«حلقه در گوش   بالا سوي پستی رسیدم از  



 قدیم نهاد هیافتم دای
 گنده پیري چو چرخ پرمایه
 پیشوا بوده نوع عالم را
 حیوان را چه رتبت و مقدار

 تناسل بود هکاولین مای
 از کرانه مرا این چنین دایه
 خوردم خبر همی چون گیا بی

                                                                                                                             

ا جنبش فلک همزادبوده ب  
سایه فتاب و ازآ خبر ز بی  

 دایگی کرده شخص آدم را
 دایه در مطبخی و خوانسالار
 جزوهاي نبات را کل بود
 تربیت کرد مادرانه مرا

کردم با گیا همرهی همی  
)182: 1360سنایی (    

 گوشت و هچون ماد«: نویسد در شرح بیت آخر میشارح سیرالعباد 
گوید که ابتدا  خون گیا، پس می همنی خون و ماد هپوست منی بود و ماد
بنابراین گیاه خوردن ماهان اشاره به  )278: همان( ».گذر من بر گیا بود

همچنین شب و روز علاوه بر  .تکوین نفس نامیه در حیات مادي است
بر مفاهیم  ،بعد هاي به مرحل نشان دادن گذشت زمان و مرز ورود از مرحله

کس که  سیاهی نماد شب و عالم مادي است و آن. کند دیگر نیز دلالت می
جوي نور یا من آسمانی خود و شود، در جست گرفتار این سیاهی می

در  .دهد روشنی و تاریکی دوگانگی سرشت انسان را نشان می .خیزد می بر
شرح سیرالعباد نیز روم یا روز نماد نفس ناطقه و حبش یا شب نماد نفس 

 .گیرد نفس حیوانی مرز میان این دو قرار می ،نامیه در نظر گرفته شده
 )280: 1360سنایی (

بعد سواري در حالی که اسب دیگري در دست دارد، ماهان  هر مرحلد
برد که صداي سازو آواز از آن به  با خود به صحرایی می ،اسب را سوار بر
آمده  به مفهوم هستی نیز آفرینش هاسب با توجه به اسطور .رسد گوش می

نباتی قدم به  هبراي آنکه پیکر مادي پس از مرحل )79: 1375یاحقی ( ؛است



آن جنبش و حرکت است، باید  هعالم هستی حیوانی بگذارد که نشان
 .تدریج با چهار طبع، حواس ظاهري و باطنی و نیز قواي حیوانی بیامیزد به

 دو) طبع چهار(ست که اسب تبدیل به اژدهایی با چهارپا ا همین رو از
هفت (و هفت سر ) واس ظاهر و باطن یا دو قوة غضبی و شهوانیح( پر

 . گردد می) 5()روح حیوانی هاخلاق ذمیم
 هرقص غولان و ددان و وجود کالبدهایی با سر گاو و خرطوم فیل نشان

حرکت و جنبش قواي حیوانی و اخلاق نفسانی ذمیمه در پیکر مادي 
اي  وادي با توجه به همین مورد است که پس از گذر از این مرحله .است

 :گردد خونین توصیف می شود، که ماهان با آن مواجه می
 دید برگرد خود بیابانی
 ریگ رنگین کشیده نخ بر نخ
 آن بیابان علم به خون افراخت

                                                                       

 کز درازي نداشت پایانی 
 سرخ چون خون و گرم چون دوزخ

آن انداخت ریگ از آن ریخت نطع از  
)750 :1372نظامی (  

 : مراحل تکوین جسم انسانی آمده است هدر قرآن کریم دربار
عظَاما فَکَسونَا العْظَام ثمُ خَلقَنَْا النُّطفْۀََ علَقۀًَ فَخَلقَنَْا العْلقَۀََ مضغْۀًَ فَخَلقَنَْا الْمضغْۀََ 

 )12 -14 :مؤمنون( .لَحما ثمُ أنَشأَنَْاه خَلقًْا آخَرَ فتَبَارك اللَّه أحَسنُ الْخَالقینَ
الصفا در باب  اخوان يدر آرا. خون ذکرشده است بعد از نطفه، همرحل و

چهار « .مراحل تکوین انسان نیز براي جنین مراحل مختلف ذکر شده است
تدریج جنین به خود  ماه اول تحت نفوذ نباتی است، در ماه پنجم به

گیرد و از این مرحله تا تولد، نفس حیوانی بر جنین  صورت می
 )157: 1359نصر ( ».کند میحکمفرمایی 

پس از گذر از این مرحله و درآمدن به زمینی سرسبز، خویشتن ماهان 
جوي جایگاهی روي و شوید و براي خواب به جست را در آب می



الگوي تغییر و عبور  کهن ،شوي در آبو گذشتن از آب یا شست. آورد می
اي است که  دوم مرحله هاین مرحل. دیگر است هاي به مرحل از مرحله

و باید مراحل رشد را در  است جنین کاملاً شکل انسانی به خود گرفته
 : ستاین مراحل در سیرالعباد چنین توصیف شده ا .رحم سپري کند

 اولین سبز ساخت کسوت من
 ساخت زان پس به مستوري
 چون درون از لباس من پرداخت

                            

...بعد از آن لعل یافت خلعت من   
 کرته عودي و حجره کافوري
 از برون حجره را غلافی ساخت

  )216:  1360 سنایی( 
نباتی، خلعت لعل  هکسوت سبز مرحل که مطابق با شرح سیرالعباد،

خون و کرته عود و حجره کافور اشاره به استخوان شدن و پوشیده  همرتب
 ) 278: همان( .شدن آن به گوشت است

در چاهسار و خفتن در آن و پس از  ماهان فرورفتن ،در داستان ماهان
گري سر خود را از آن بیرون  شود با چاره اي که موفق می آن یافتن رخنه

 ؛زندگی در رحم و سپس تولد و ورود به دنیاي فریبنده است هببرد، نشان
از نقش و نگار با  پر اي دنیایی که در این داستان به صورت روضه

انگیز در نظر او جلوه  هاي فراوان و رنگارنگ و بوستانی شگفت میوه
آن اعتراض  پیرمردي صاحب این باغ است که به حضور ماهان در. کند می
د و او را کن او مهربانی و عطوفت می باکند و پس از شنیدن ماجراي او  می

 :گوید خواند و چنین می فرزند خود می
 چون از آن غولخانه جان بردي
 مادر انگار امشبت زادست

                                           

 صافی آشام تا کی از دردي 
ایزدت زان جهان به ما دادست و  

)745: 1372 نظامی(   
 :در مورد دنیا به کار رفته استپدر  در سیرالعباد نیز تعبیر

 پس به سوي پدر فرستادم  چون قوي گشت بنیادم



 چون مرا با امیر کون و فساد
 و پذرفت و مایه داد و نواخت دید

                                                 

 آشنا کرد صاحب استعداد
و حجره بساختبرگ و ترتیب نفس   

)218 -216: 1360 سنایی(  
اي  نشاند و در پی فراهم ساختن خانه پیر ماهان را بر درخت صندل می

، به آنچه در بالاي خواهد در حالی که از او می ؛شود نیک از ماهان دور می
رو فریب کسی را  به هیچقناعت کند و  است، درخت براي او قرار داده

اهان پس از آنکه لختی بر درخت م. نیایدنخورد و از درخت فرود 
رو  ده پريبیند و پس از آن هف آساید، از دور نور بیست شمع را می می

مهترشان بر . نندک شوند و بزمی شاهانه برپا می شمع به دست وارد باغ می
 و شوند رویان به رقص و آواز مشغول می پرينشیند و  بزمگاه خاص می

توان نماد  درخت را می .خوانند می راماهان را نیز به جمع خویش ف
داري در زندگی دنیوي در نظر گرفت، که پیامد فرود آمدن از آن  خویشتن

یکی از مفاهیم سمبلیک درخت . عالم پستی و پلیدي است سقوط به قعر
ترکیب  )8: 1376دوبوکور ( ».اند دلالت آن بر آزمون تعالی روح دانسته« را

شر  ز که مضمون محوري آن نبرد خیر ودرخت صندل در داستان ششم نی
 .است، نماد درخت زندگی یا درخت آفرینش در نظر گرفته شده است

بیست سالگی است که سن کمال و بلوغ است و عدد  هبیست شمع نشان
انسانی  هده حس ظاهر و باطن و هفت صفات ذمیم هتوان نشان هفده را می

 .شوند فریبنده آشکار میظاهري  با  ابتدا در نظر انسان .دانست
پیر که سعادت او را  هتوصی برخلافشود و  ماهان سرانجام وسوسه می

داري و پایین نیامدن از درخت دانسته بود، از درخت فرود  در خویشتن
هاي لذیذ،  کند و پس از خوردن طعام مجلس بزم شرکت می در آید، می

یابد کسی که در  درمی اما ناگهان ،کند رویان را می قصد وصال با مهتر پري



دندان وگوژپشت است که او را  ست، عفریتی سهمگین و گرازا آغوش او
خیزد،  جهل و ظلمت از جهان برمی هچون پرد .است اسیر خود ساخته

در دوزخی تفته و  ،شود و ماهان خود را به جاي باغ عفریت نیز ناپدید می
، به زده شگفت یران وماهان ح .بیند خارستانی پر از مردار و بوي تعفن می

خود را در آب  .برد کند و به خدا پناه می ، توبه میاش سبب پاکدلی
کند و از او یاري  شوید، در برابر خداوند سجده می اي می چشمه

در حقیقت ماهان با دست یافتن به شناخت و کشف سیماي  .دخواه می
برد و از  اما پلید زندگی دنیوي به خداوند پناه می ،فریبنده هحقیقی و چهر
پیکر  به شکل ورا شخصی  ،گیرد خواهد و چون سربرمی او کمک می

رو  نورانی و سرخ ، بیند که چون بهار، سبزپوش و چون صبح خویش می
که در حقیقت همان نفس است رو خضر  این پیر سبزپوش سرخ. ستا

و با طباع تام هرمسی یکی است  انسانی و تحقق من آسمانی است هعاقل
هایی چون عقل سرخ سهروردي و سیرالعباد  که نظیر آن را در داستان

 .یابیم سنایی نیز می
هاي دیگر نیز قابل تفسیر  رمزهاي این داستان ممکن است به صورت

تفسیر درست این داستان،  هد و آنچه آمد تنها مدخلی است براي شیونباش
 .ت نیازمند تحلیل و رمزگشایی استکه هنوز بخصوص در جزئیا

 
 
 
 

 عناصر گنوسی در داستان گنبد پیروزه 



پیکر و هم  که ذکر شد، مضامین گنوسی هم در چارچوب کلی هفت چنان
 هادر درونمایه و نمادهاي این داستان قابل مشاهده است که به ترتیب به آن

 .شود اشاره می

نخستین کسانی بودند اخترشناسان سوري : شاهدخت  گنبد و هفت  هفت
نظم . الهی بخشیدند هشناختند و به آنها جنب آسمانی را باز هکه هفت سیار

خود فضاي خاکی را نیز به هفت منطقه یا هفت  هآسمان به نوب ههفتگان
گونه که در جغرافیاي کلاسیک بطلمیوس  همان. کند نوار اقلیمی تقسیم می

 هبا هفت سیار نیزفت فلز زینتی ه .اند مسلمانان نیز آن را پذیرفتهآمده و 
در معماري سنتی گنبد یکی ) 177: 1385بري ( .آسمانی همخوانی دارند

اي به نام  در رساله. هاي بسیار رایج آسمان است دیگر از جلوه
: الحکیم که منسوب به یک اخترشناس اندلسی است، آمده است غایت

ي که هر روز رنگی هرمس برجی را بنا کرد، به بلندي عرش همراه با گنبد
در پایان هفت روز گنبد به رنگ نخستش . گرفت متفاوت به خود می

 اگر )181: همان( .گرفت تمامی شهر همین رنگ را به خود می. آمد درمی
پایتخت  ،گنبد را تقلیدي از هفت رنگ حصار هگمتانه  هاي هفت چه رنگ

نقل شده از  هشباهت افسان )53: 1384معین ( ،اند پادشاهان ماد دانسته
 .گنبد نظامی قابل توجه است هرمس، با هفت رنگ و هفت

خداي بدي این  ؛همچنین از دیدگاه گنوسی، این دنیا قلمرو بدي است
گنبد   دنیا را زیر هفت حصار، زیر آسمان زیرین هفت کره، زیر هفت

جاي داده است تا ما را  ،سربی، که تصویري رایج نزد پیروان گنوس است
به همین دلیل است که هفت کره از دید پیروان گنوس با  ؛در بند کنند



بري ( .اژدهاي هفت سرـ جانوري که به شیطان تعلق داردـ برابر است
1385 :189( 
بارگاه الهی،  هطور کلی مضمون عروج بر هفت سیاره تا آستان به

النهرین باستان  بین توان حتی در گنوسی است که آن را می یمضمون
مرکزي پیروان گنوس  هپیش از اسلام اندیش )206: همان( .جو کردو جست

آمیز  زد و آن عبارت بود از بینشی جذبه گرد محور معراج آسمانی دور می
اش هفت زنجیرِ هفت  در این زندگی یا پس از مرگ که روح به یاري

فرمان  سازندگان سرنوشت شوم که بر این جریان خاکی(آرکونت 
 هتیر هعروج روح از سیار )191: 1385بري ( .گسلد را می) رانند می

گذرد و به رنگ سپید  شود، از پنج رنگ میانی می سوگواري آغاز می
 ههفت جام )203: همان(شود  درخشان یگانگی با اصل ربانی منتهی می

پی و به نسبت پیشرفت معنوي خود بر تن  در رنگی که بهرام شاه پی
 هبافته از نورـ براي نمونه در تران هبا مفهوم عرفانی کلی جام ،ندک می 

 )211: همان( .مرواریدـ همخوانی دارد
 ،خود را با عدد هفت در عنوان کتابش هنظامی کلید عرفانی فهم سرود

آموزشی خود را با  ههنگامی که بهرام هفت. دهد به دست ما می پیکر هفت
گذراند، از لحاظ معنوي از هفت اقلیم  رفتن از گنبدي به گنبد دیگر می

عبارت است از عروج عرفانی  پیکر هفتپیام تربیتی « .رود آسمانی بالا می
دیگر و درآمدن  هاي به ستار شاه بهرام از گنبدي به گنبد دیگر، از ستاره

عدد هفت در ادیان ایران ) 207: همان(» .هفت رنگ پیاپی و دگردیسی روح
 هپیروان مهرپرستی براي آنکه به مرتب« .دار استباستان از قداست برخور

نامه نیز  در ارداویراف. بایست از هفت درجه بگذرند بالاتر ارتقا یابند، می
اما در دین مانی که از . کشد سفر روحانی ارداویراف هفت روز طول می



آید، انسان نخستین هفت بار پدرش را به یاري  ادیان گنوسی به شمار می
 )59 -56: 1384معین (» .خواند می

اساس کشف غارها و معابد مانوي در تورفان، بر دیوار  همچنین بر
درخت زندگی تصویر گردیده که هفت تاي آنها  49ها،  پیشین این مانستان

عدد . اند و هفت تاي دیگر در یک ستون عمودي قرار دارند در یک ردیف
درختان زندگی، بر تارك . هفت به هفت کتاب آیینی این دین اشاره دارد

بانوان  ایزد ههم. بانوان با رداي سپید تصویر گردیده است ارواح و ایزد
 .اند اند، برخی در زیر درختان نیلوفر آبی نشسته پوش مانوي سپید

 )260: 1382پور  اسماعیل(
که  ندا پوش بانوان سپید آنچه در این میان قابل توجه است، ایزد

بانوان یا  این ایزد .دنکن نظامی را تداعی می ههاي منظوم شاهدخت
نوافلاطونی دوران  هفلسف در« .توانند نماد خرد قرار گیرند ها می شاهدخت

در . راند فرشته بر هر سیاره فرمان می یک بزرگ هاسلامی خرد به گون
عقل . این سلسله مراتب خردهاي برتر، عقل فعال جاي دارد هواپسین رد

خرد . شود یل یا حتیّ به سیماي زنی جوان پدیدار میفعال به صورت جبرئ
برتر همچون دئناي ایران باستان یا مانوي به صورت همزاد و دوقلوي 

رسیدن به وصال او عبارت است از بازیافتن نفس  .آید می آسمانی ما در
هاي میانی،  افلاطونی سده در ادبیات نو )214: 1385بري (» .راستین خود

د برتر فعال، نزد سرایندگان چه مسلمان و چه یهودي یگانگی روح با خر
هفت شاهدخت  .شود یا مسیحی به زبان شهوانی آشکاري بیان می

 )جاهمان(. گور، همزمان همسران زمینی و بانوان خرد هستند بهرام
گنبد و هفت شاهدخت، انتساب روزهاي هفته به هر   علاوه بر هفت

در مورد  )1369( کوب ینزر. یک از سیارات نیز قابل بررسی است



هاي گنوسی و نوافلاطونی  اي عناصر از فلسفه حراّنیان که متأثر از پاره
رسم قربانی حراّنیان متضمن نیایش نسبت به کواکب « :نویسد اند، می بوده

سبعه بوده است که هر یک از ایام هفته به نام یکی از آنها منسوب بوده 
براي قمر، سه شنبه براي مریخ، یکشنبه به نام شمس، دوشنبه . است

 )159(» .چهارشنبه براي عطارد، پنجشنبه مشتري، جمعه زهره و شنبه زحل
پیکر نیز  که همین ترتیب در نام روزها و ارتباط آنها با سیارات در هفت

 .ذکر شده است
 

 هاي نمادین داستان ماهان و دیگر شخصیت
 نظامی در. نام ماهان استجوان زیبارویی به  ،گنبد پیروزه هقهرمان افسان

 :کند آغاز داستان ماهان را چنین توصیف می
 بود مردي به مصر ماهان نام
 یوسف مصریان به زیبایی

                                         

ماه تمام منظري خوبتر ز   
 هندوي او هزار یغمایی

)745: 1372نظامی (  
روحی که در . انسانی استماهان در حقیقت نماد نفس ناطقه یا روح 

هاي رمزي عرفانی گاه به صورت سالک یا پرنده و مانند آن ظاهر  داستان
 .شود می

لغت نامه ( .اند ماهان را از نظر لغوي جمع خلاف قیاس ماه دانسته
نسبت دانست و » ان«توان  ماهان را می» ان«علاوه برآن ) ، ذیل ماهاندهخدا

ماه یکی از «در هر صورت  .معنی کرد ماهان را منسوب به ماه یا ماهرو
دگردیسی  )53: 1376دوبوکور (» .نمادهاي تجدید حیات و دگردیسی است

 . بخش قهرمان است اي که در پایان داستان نجات و نوزایی



هاي رمزي سهروردي که در آیین فلسفی خویش متأثر از  در داستان
ر جهانشناسی تأثی خرد هرمسی و آیین گنوسی بود و در طبیعیات، تحت

ظلمت و وجود و  و نور هرابط) 273و 283: 1361کربن ( ،مانوي قرار داشت
و صورت عینی و محسوس پیدا  یابد میعدم در خورشید و ماه تجسم 

وجود است و ماه که  هبه منزل ،خورشید که از خود نور دارد« .کند می
 .عدم است هظلمانی است و نور یا وجودش از خورشید است، به منزل

تکامل واقعی روح . روح انسان در شرایط انسانی بالقوه فرشته و دیو است
اي شود که از آن ناشی شده است و این زمانی  آن است که مشابه فرشته

اي زدوده از رنگ  است که با گسستن از تعلقات و مادیات چون آینه
، پذیراي نور و محل اشراق نور حق از طریق پیوستن به عقل  کدورت
گیرد، به  گونه که ماه چون در مقابل خورشید قرار می همان. رددفعال گ

» .گیرد شود و محل هبوط و اشراق نور خورشید قرار می تمامی روشن می
 )171: 1364پورنامداریان (

 ،اول به زیبایی شخصیت اصلی اشاره دارد هنام ماهان در درج اگرچه
وجود انسان که از گانگی نیروهاي متضاد روح و ماده در  اما ماه به دو

عناصر  هتضادي که در هم؛ نیز اشاره دارد مضامین محوري گنوسی است
شب، واقعیت و خیال، طبیعت و ماوراي  و روز داستان، باغ و بیابان،

 .شود داري و هواي نفس و گمراهی و نجات نیز دیده می طبیعت، خویشتن
فلز آن  بینی سنتی رنگ ماه سبز است و در جهان«قابل ذکر است که  

عرفان به بهار و  این نسبت در. این فلز نسبتی وجود دارد نقره و بین ماه و
اي که در  حیات دوباره )113: 1390بلخاري ( »؛گردد می حیات دوباره باز

همچنین در این . دهد پایان داستان خضر سبزپوش آن را به ماهان هدیه می
 .ل بررسی استقاب که لقب ماهان است، نیز» گوشیار« هداستان کلم



ماجراي ماهان در گنبد پیروزه که منسوب به عطارد یا تیر است و در روز 
اخنوخ یهودیان (عطارد در یونانی هرمس است . شود چهارشنبه بازگو می
که نام رومی آن از مرکور به معنی تجارت گرفته شده ) و ادریس مسلمانان

فرزندان آدم است و خداي فصاحت و تجارت است و راهنمایی و هدایت 
را بر عهده داشته و در ایلیاد از او به عنوان راهنماي ارواح مردگان به 

الصفا  در رسائل اخوان )67 -66: 1375یاحقی ( .جهان زیرین یاد شده است
در مورد تطبیق سیارات با امراض جسمانی که در اثر ضعف یا درست 

عطارد مربوط آید، گوش با  عمل نکردن یکی از اعضاي بدن به وجود می
گوشیار همچنین نام حکیم و منجمی معروف )161: 1359نصر ( .شود می

ي ا تهکّم هتواند جنب که در اینجا می) ، ذیل گوشیاردهخدا هلغت نام(بوده است 
 هدهند مستی ماهان نشان ؛اشاره به غفلت و نادانی ماهان باشد داشته و
ظام گنوسی در ن«. سبب سقوط او به عالم پست مادي است غفلت و

مصري تباهی گرفتن و غفلت بخشی از روح روشن که از  -سوري
منجر به هبوط روح به صورت ماده  افتد، الهی خود جدا می هسرچشم

 )231: 1382پور  اسماعیل(» .شود می
هاي گنوسی روح که خود از روشنی و طبعاً خوب است،  در اندیشه

در نزد پیروان ) 89: 1382ار به(. ورزد تنها بر اثر فراموشی و غفلت گناه می
هاي وصول به حقیقت آن است که سالک  ها یکی از راه این اندیشه

فراموشی افکنده شود تا بتواند از این آزمون سخت پیروز  هنخست به ورط
: 1382پور  اسماعیل( .وي کشف گردد بیرون آید و حقیقت و مثال اعلی بر

242( 



. شود گر می اب جلوهمستی یا خو همضمون فراموشی گاه به گون
شود و  خوردن وي می که در داستان ماهان ابتدا مستی او سبب فریب چنان

 . رود گمراهی به خواب می هپس از افتادن او در ورط
 انداخته چاه ته در که است جوانی مانوي، معروف مضامین از یکی

 نفس بیداري به فراموشی و غفلت از پس که است اي غریبه یا شده
 فرستاده آسمان از که است پیامیه واسط هب امر این و یابد می دست خویش

 نیز ماهان داستان در کلی هدرونمای این که )38: 1383پور  اسماعیل( شود می
 شریک ،داستان هاي شخصیت دیگر از ماهان بر علاوه .شود می دیده

 .کند می دور ضیافت مجلس از را او هنگام شب که است ماهان تجاري
هاي گنوسی همیشه دیو یا اهریمن سبب فراموشی انسان از  در تمثیل«

مانوي ماده در  هدر اندیش«و) 242: 1382پور  اسماعیل(» .اصل خویش است
نخستین خصلت  )108: 1382بهار (» .دیو آز و آرزو مجسم شده است

دور  -بهشت گمشده گر تداعی -انسانی نیز که ماهان را از باغ و دوستانش
اش  داي منفعت است که به شکل یکی از شرکاي تجاريآز و سو ،کند می

توان نماد آز و آرزو  بنابراین شریک ماهان را می .شود براو ظاهر می
 . دانست

در  ،ناپسند دیگر انسان نیز که به نفس حیوانی او تعلق دارد  خصلت
به . شود گر می داستان به شکل غول و دیو و موجودات مافوق طبیعی جلوه

هاي دیگر داستان، زن و مرد، سوار و اسبی که به  ین شخصیتمفاهیم نماد
 .بخش تفسیر داستان اشاره شد در شود، سر تبدیل می اژدهاي هفت

هاي عرفانی منجی یا  در داستان. شخصیت دیگر منجی ماهان است
راهنمایی که در منتهاي یأس و گرفتاري و حیرانی که ناشی از  هفرشت



گردد، نفس  برسالک ظاهر می ،صغیر است اسارت در زندان عالم کبیر و
انسانی است که همان تحقق من آسمانی و غایت سیر درونی عارف  هعاقل

دیدار با ) 270: 1364پورنامداریان ( .است و با طباع تام هرمسی یکی است
خضر نیز صورتی دیگر از دیدار با فرشته است که در متون عرفانی شواهد 

 )271: همان( .متعددي دارد
امري محوري  ،هاي گوناگون گنوسی نیز وجود منجی در حکایت

هاي مختلفی مانند یک  منجی قهرمان، در تمثیلات گنوسی به شکل. است
خود روحانی بشر که در  .شود یا پیر ظاهر می) مروارید هدر تران(پرنده 

عرفان گنوسی چنان « .درون این عالم مادي است، با آن بیگانه است
یابد که نجات انسان را جز در رهایی از ماده و  ماده می تضادي بین روح و

اما نجات از این دنیاي شر و ماده یا به لطف هدایت و . داند از ظلمت نمی
یک  هیا با تلقی معرفتی سري که به وسیل ارشاد یک منجی خواهد بود و

  )359: 1369کوب  زرین( .گردد بشر الهی تبلیغ و تعلیم می
 

 ها  مکان
بهرام به دیدن شاهدختی از سرزمین مغرب  ،ن گنبد پیروزهدر داستا

 هدر افسان« .شود رود و حکایت ماهان از زبان این شاهدخت نقل می می
غربت غربی سهروردي از قیروان و غرب به شهر تاریک ماده تعبیر 

آید و از اصل اشراقی خود جدا  می شود که در آن جان به اسارت در می
) 245: 1385بري (» .شود ندان زمینی عارف شمرده میافتد و در حقیقت ز می
بیان مانی نیز از عالم جسمانی که روح در آن زندانی است به مغرب و  در

 هسرزمین ماهان، مانند شاهزاد )306: 1362کوب  زرین( .مصر تعبیر شده است



میانه نیز، مصر  هدر نزد صوفیان سد« .سرزمین مصر است مروارید، هتران
 )245: 1382پور  اسماعیل(» .سرزمین عیش و امور نفسانی است

برند نیز بوستان ملکوت  بوستانی که ماهان و دوستانش در آن بسر می
ست و به تعبیر دیگر همان بهشت ازلی است که ا است که موطن اصلی او

از  پس. کند انسان از آن به جهان خاکی هبوط می ،گنوسیان همطابق عقید
هایی مانند  گمراهی از مکان هفریب خوردن ماهان و افتادن وي به ورط

باغ جادویی، درخت و چشمه نام  مغاك، کوه، بیغوله، چاهسار، بیابان، غار،
 ها نشانی به توان از این مکان هاي گنوسی نیز می در تمثیل. شود برده می

شکست انسان در میان مزامیر قبطی شعري وجود دارد که از « .دست آورد 
ماده  هانسان نخستین در خندقی عمیق در قعر ورط. گوید اولیه سخن می

افتد و حیوانات وحشی و دیوها در انتظار بلعیدنش او را محاصره  می
فرستد  آید و دعایی می انسان اولیه از گیجی و کرختی بیرون می. کنند می

 هعرصمخلوق دیگري را به  پدر عظمت،. شود که هفت بار تکرار می
کشد و به بهشت  خواند، او را از اعماق تاریکی بیرون می می وجود فرا

رساند و مورد استقبال کسانش قرار  می ،اش بود مفرد که مأواي آسمانی
آید که  از تمثیلات مانوي چنین برمی )72 -71: 1376ویدن گرن (» .گیرد می

جهان مادي از کالبد دیوان آفریده شده و کاملاً با قلمرو ظلمت و اهریمن 
در آمیخته است و تا زمانی که این آمیزش با هستی مادي وجود دارد، 
رستگاري ممکن نیست و تنها راه رستگاري به دور افکندن این لباس و 

باس پوشش عاریتی است که اهریمن بر انسان پوشانده و تا این خلع ل
، روح معتاد گشته به جسم در جسم دیگري به جهان باز انجام شود

به همین دلیل است که جهان مادي و  )211 :1383پور اسماعیل( .گردد می
زیرا دیوها،  ؛پر از دیو وعفریته است ،نفسانیات که ماهان اسیر آن شده

 هاي آن با نمادهاي سرگردانی و و مکان هستندسیماي امیال پست انسانی 



این  .تاریکی و ظلمت چون بیابان، مغاك، غار، وبیغوله و چاه ارتباط دارد
روح قهرمان داستان که هنوز اسیر  ها، نماد جهان تاریک ماده است و مکان

که  چنان .گیرد هاي تاریک جاي می پیکر مادي است، در درون این مکان
لی مانوي و این جهان خاکی با چاه تمثی هین نیز اشاره شد، مقایسا پیش از

آن  هاي رنگارنگ است و ماهان در میوه از باغی که پر .گنوسی است
طعام  دهد و به او میوه و کند که او را پناه می پیرمردي را ملاقات می

بخشد، نماد دنیاي فریبنده است که در حقیقت شیطان صاحب آن  می
طان مروارید نیز مصریان که نماد اهل جهان و پیروان شی هدر تران. است

فریبند و در غفلت و  او را می بخشند، هستند، به شاهزاده طعام می
 .دارند خبري نگه می بی

جوانی جاوید یا  مرگی وطول عمر و بی حیات و هچشمه را سرچشم
اند  باطن دانسته هعلم و معرفت و رمز تجدید حیات و تصفی هسرچشم

در اساطیر ایرانی گذشتن از آب اهمیت خاصی  )20: 1377پور  اسماعیل(
از آب  اغلب قهرمانان پیش از دست یافتن به موفقیتی بزرگ، .دارد
این امر شاید در اصل بر این پایه استوار باشد که با هربار . گذرند می

مانند زردشت که پس از گذشتن از  .یابد گذشتن از آب تولد تازه وقوع می
هایی آب با مراحل  در چنین اسطوره .یافتآب مقام پیامبریش رسمیت 

 )24: 1387زاده  قلی( .تکامل و گذر از حالت مادي به روحانی مرتبط است
طور که در  همان شوید و آب تن می در این داستان، قهرمان دو بار در

. شود دیگر وارد می هاي به مرحل تفسیر داستان ذکر شد، هر بار از مرحله
حیات است که در دل  هبا خضر یادآور چشم آب و دیدار شستن در  تن

اساطیر «. ظلمات جاي دارد و در حقیقت نماد نوشدن و باززایی است
 ».توان یافت نوشدن و باززایی را در آیین بودا، هندو و مانویت به وفور می

 )70: 1377پور  اسماعیل(



. شدن در آب یادآور اهمیت غسل در آیین مندایی است همچنین پاك
رود، رهرو مندایی با  هاي گنوسی به شمار می آیین که از کیش در این«

گراید و از این  هاي عرفانی به کمال می آیین غسل و خواندن نیایش
 )24: 1383پور  اسماعیل( ».گردد رهگذر عارف و شناسا می

 
 مضامین محوري داستان و ساختار

اي  درونمایهداراي مضمون این داستان به هرصورتی که تفسیر شود، 
عرفان  هسابق از مضامین نوظهور و بی چه اگراخلاقی و عرفانی است و 

آن گنوسی به  هتر دارد و جوهر اندیش اي بسیار کهن دیرینه اسلامی نیست،
که  پیکر است منسجم هفت هداستان ماهان جزئی از منظوم. رود  شمار می

کروتکف ( .ددانن می» ترین اثر ادبی جهان پیچیده«ن آن را ابعضی از مستشرق
1384 :38( 

الگوي خطی، . از ساختاري سه گانه تشکیل شده است پیکر هفت
بندي  این ساختار سه گانه یادآور تقسیم« اي الگوي متفاوت، الگوي دایره

نخست دانش تن . ستاالصفا  اخوان همراحل خودآگاهی به وسیل هسه گان
بهرام است،  است که با بخش اول داستان، که اعمال قهرمانی و شکارگري

بانو منطبق  هاي هفت دوم دانش روح است که با بخش داستان. تطابق دارد
سوم دانش تن و روح  .رود است و در آنها بهرام به سمت خرد پیش می

دو مورد در قسمت آخر و سوم شعر عملاً  که بهرام دانش خود را در هر
ساختاري در  هاین الگوهاي سه گان. آورد می کند و به اجرا در تمرین می

یکی از این  .شود هاي فرازبانی و عددي منتهی می پیکر به سمبل هفت
میثمی (» .اي، یعنی سمبل تکامل و وحدت الهی است ها الگوي دایره سمبل
1995 :xxvi گنبد نیز   در داستان هفت )51: 1388 به نقل از یاحقی و بامشکی

دایره از نظر « .ندا زدهبهرام در مرکز قرار گرفته و هفت بانو دور او حلقه 



جویی الگویی  در عرفان نیز سیر کمال یونگ نماد وحدت و تمامیت است،
اي دارد، گسستن و بریدن از پراکندگی و سرانجام رسیدن به  دایره

اي متابعت  داستان ماهان نیز از الگوي دایره )11 و8: 1389اتونی (» .یگانگی
روح پس از هبوط یا  کند که داراي قوس صعودي و نزولی است و می

. گیرد پیش می مجدداً راه تعالی و کمال روحی را در سقوط در نفسانیات،
اند، برداشت  هایی که در ارتباط با ماه به وجود آمده طور کلی افسانه به«

  چیزي در گیتی به کنند، مبنی بر اینکه هر اي از حیات ارائه می خوشبینانه
آید و به دنبال  مرگ، ناگزیر رستاخیز می به دنبال ؛افتد طور دوري اتفاق می

 هاي گنوسی، مانوي و در روایت. نابودي و فروپاشی جهان، آفرینشی نوین
انسان که در چاه جهان افتاده و برده و اسیر شهریار تاریکی است،  مندایی،

را آورده،  نجات عاجل و رهایی او هسرانجام توسط پیامبر خدا که مژد
 )144: 1365ده الیا(» .شود بیدار می

پیکر داستان عروج روح و تکامل روحی بهرام  چنانکه گذشت، هفت
مضمون عروج و . شود ها به نوعی تکرار می روایت ههم است که در

محور  .گذشتن از موانع عالم کبیر و صغیر در اصل مضمونی گنوسی است
در . اثر غفلت است اصلی داستان ماهان مضمون هبوط و اسارت روح در

گنبد در داستان شاهدخت هند در گنبد سیاه   هفت هاول از مجموع هنافسا
هاي معنوي  شود که بعد از دیدن واقعیت اي بازگو می نیز داستان شاهزاده

خواهی به این  آنکه بتواند به آنها دست پیدا کند، به سبب زیاده برتر، بی
 .پوشد سیاه سوگواري می هکند و جام دنیا سقوط می
. هاي رمزي دیگر نیز بیابیم توانیم در داستان مضمون را مینظیر این 

 هو قصید الغربیه سهروردي، هایی مانند عقل سرخ سهروردي، غربت داستان
مضمون هبوط « .تأثیر تمثیلات گنوسی هستند سینا که خود تحت ابن هعینی



دوم وسوم مسیحی مطرح  هو اسارت روح در این جهان را گنوسیان سد
 )220: 1382 پور اسماعیل( ».اند کرده

گذر از آزمون « .آزمون دشوار از مضامین دیگر داستان ماهان است
الطیر یا داستان شیخ  که در منطق دشوار سلوك و ستیز با نفس اماره چنان

گنوسی است که در روایت  یمضمون ،شود صنعان عطار دیده می
» .شود میانجیل حقیقت و سرود گنوسی مروارید نیز دیده  هگون تمثیل

نجات قهرمان پس از  ،از مضامین محوري دیگر )249: 1382پور  اسماعیل(
. گردد پذیر می کسب معرفت و شناخت است که به یاري منجی الهی امکان

طور که جسمش در عالم کبیر توسط هفت  در تعالیم گنوسی انسان همان«
 توسط هفت بند روحش نیز در عالم صغیر، سپهر محصور گردیده است،
خبر از  روح در حالت اسارت گرفتار و بی. نفس مقید و محصور است

حس و در خواب است و با دیدن این جهان مست و از خود  خویش، بی
بر  )54: 1384به نقل ازشاهنگیان  37: 1989رابینسون ( .خود گردیده است بی

تنها . وجود دنیوي جهل است ههستی جهان و جوهر داساس این تفکر بنیا
این معرفت تنها با کشف و . ل آمدیتوان بر جهل نا معرفت می هبه واسط

دخالت یک  اما حصول آن بی ؛شود شهود، با ریاضت یا ایمان حاصل می
 )همانجا(. پذیر نیست منجی الهی امکان

هایی را که در آن نجات قهرمان، پس از گذر  بعضی از منتقدین داستان
گردد، با فرایند فردیت در  ون دشوار به یاري منجی الهی ممکن میاز آزم

حورا یاوري، داستان گنبد پیروزه  .دانند روانشناسی یونگ قابل انطباق می
پیکر  هاي اوج همخوانی روانشناسی یونگ با هفت رنگ پنجم را از نقطه

ماهان پس از گذر از « اساس این برداشت،  بر )152: 1386( .داند می



ماند،  هاي پرهراس و پس از چشم گشودن به آنچه از چشم پنهان می بانبیا
شود و  بیند، بلکه خود نیز دگرگون می اي دیگر می نه تنها جهان را به گونه

که ابتدا با (الگوي پیر دانا  هاي انجامین داستان یک بار دیگر با کهن در لایه
. کند دیدار می )شیطانی بر او ظاهر شده  و او را فریب داده بود هسوی

ماهان او را که خضر سرسبز درون خود او و بازتابی از آگاهی و دانایی 
بیند و این خود به  است، درست به شکل و پیکر خویش در برابر می

 )همانجا( .شناسد آگاهی رسیده را در یک نگاه باز می
اما گفتنی است که بعضی از پژوهشگران مراحل فرایند فردیت را با 

ها، از  دانند که با وجود بعضی تفاوت سلوك عرفانی، یکی می هاي روش
کنند و داراي چارچوبی مشخص و مشابه  الگویی یکسان پیروي می

 )191: 1389 میرباقري فرد و جعفري( .یکدیگرند
اي این داستان که ظاهراً از  هاي اسطوره توان گفت، سازه در پایان می

تري دارد و  راث فکري کهن، ریشه در میاست فرهنگ اسلامی اخذ شده
هاي گنوسی نیز  مایه هاي فکري گوناگون، با بن علاوه بر ارتباط با میراث

ها  مایه هاي رمزي ابن سینا و سهروردي نیز این بن در داستان. یابد پیوند می
عارف در سیر تکاملی خود عالم توهم را به سوي عالم «شود و  دیده می

اي  خود آیینه رسد، سفر او به پایان میکند و هنگامی که  حقیقت ترك می
: 1359نصر ( ».شود که در آن حقیقت و تجلیات جهانی آن نمودار است می

407( 
 هقهرمان خود را از هفت مرحل ها، مایه با استفاده از این بن نظامی نیز

دهد تا پس از عبور از این مراحل به خضر یا منجی  دشوار عبور می
مانند مرغانی که . پوش و تبدیل به خضر شود حقیقی برسد و خود ازرق

 .شوند الطیر عطار خود تبدیل به سیمرغ می در منطق



 

 نتیجه 
پیکر اثري رمزي و نمادین است که درونمایه اصلی آن مراحل عروج و تکامل  هفت

هاي گوناگون بررسی و تفسیر  این اثر تاکنون از دیدگاه. روحانی قهرمان داستان است
مطابق . ین مقاله به یکی دیگر از تفسیرهاي محتمل اشاره شده استدر ا. شده است

هاي هفتگانه را تشکیل  این تفسیر مضامین گنوسی ساختار اصلی هر یک از داستان
از جمله، داستان پنجم این منظومه با عنوان افسانه شاهدخت مغرب در گنبد . دهد می

هبوط روح به جهان مادي و داستان نظامی در این داستان سیر . پیروزه یا داستان ماهان
خلقت جسمانی انسان از مبدل شدن نفس نامیه به نفس حیوانی، تولد انسان و 

اي نمادین توضیح  هاي دنیوي و سرگردانی او در دنیاي مادي را به شیوه دلبستگی
پیکر به مدد دستاوردهاي فرهنگی عرفان اسلامی که میراث  سراینده هفت. دهد می

هاي گنوسی را در نگرشی یگانه آورده است،  اگون، از جمله اندیشههاي گون بینش
هاي  اندیشه. دهد هاي گنوسی پیوند می مایه اي این افسانه را با بن هاي اسطوره سازه

تضاد ماده و روح، هبوط و اسارت و : گنوسی طرح شده در این داستان عبارتند از
اري منجی الهی، دگردیسی، سرگردانی روح، فراموشی، آزمون دشوار، نجات به ی

 .تجدید حیات و عروج روحانی
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 .60-69ص . 72ش. شهریور
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کوب  ترجمه این داستان با عنوان جامه فخر، در کتاب ارزش میراث صوفیه زرین) 4(
 )288 -284: 1362. (ذکر شده است
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